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 دهيچك
به عنوان علم جديد يا ادامة همان علم سابق، امـري    هاي نوپيدا، امروزه تعيين مرزهاي علوم و مشخص كردن وزن دانش

هاي گوناگوني ميان انديشـمندان معاصـر    ناگزير است. در مورد كلام قديم و كلام جديد و رابطه آنها با يكديگر، ديدگاه
     داننـد كـه در همـه    يك سو، برخي آنهـا را دو علـم جداگانـه بـا دو هويـت معرفتـي مسـتقل مـي         مطرح شده است. از

اند و در نتيجه، تفاوت ماهوي دارنـد و از سـوي ديگـر، بيشـتر دانشـوران       متفاوت -حتي در موضوع و غايت  - اضلاع
يافته آن، در برخـي يـا    حله كمالي و تحولتفاوتي ماهوي ميان آن دو قائل نيستند و كلام جديد را دنباله كلام قديم و مر

با تأكيد بر تفاوت ميان كلام جديد و الاهيات جديد و خاسـتگاه متفـاوت آن     دانند. اين پژوهش، تمام اضلاع معرفتي مي
اي را كه  اي علمي و منطقي بررسيده و كوشيده است نظريه هاي كلام جديد، آنها را به شيوه دو، با واكاوي و نقد رهيافت

انگاري ماهويِ كلام  تر است بيابد. در نهايت، حاصل اين كوشش، برگزيدن نظريه يكسان در اين بزنگاه به صواب نزديك
 . جديد و كلام قديم، با محوريت تجدد در برخي اضلاع معرفتي آن، بوده است

   يديواژگان كل
 .شناسي ل كلامي، الهيات جديد، دينئمسا، كلام قديم ،كلام جديد
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 مجله علمي ـ پژوهشي فلسفه دين
 1392تابستان  دوره دهم، شماره دوم،
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 همقدم

پيشرفت سريع و گسترش دانش بشري، پيدايش علوم جديد و انشعاب در آنها را به ارمغان 
هاي جديدي از دانش را فراراه بشر قرار داده است. از اينـرو، امـروزه تعيـين     آورده و شاخه

به عنوان علم جديد يـا ادامـه همـان      هاي نوپيدا، مرزهاي علوم و مشخص كردن وزن دانش
 ناگزير است. علم سابق، امري 

هاي گوناگوني ميان متكلمان معاصر وجـود   درباره رابطه كلام قديم و كلام جديد نظريه
، مسـائل داننـد كـه در موضـوع، مبـاني،      دارد. از يك سو، برخي آنها را دو علم جداگانه مي

اند و از سوي ديگر، برخي ميان آن دو تفاوتي قائل نيسـتند و كـلام    روش و اهداف متفاوت
دانند كـه در مصـاف    را همان كلام قديم، با همان موضوع، مباني، روش و اهداف ميجديد 

ها و شبهات متناسب با عصر خود قرار گرفته اسـت. در واقـع، ايـن گـروه كـلام       با پرسش
هـاي ديگـري نيـز     دانند. در اين ميـان، نظريـه   كلامي جديد نمي مسائلجديد را چيزي جز 

 اند.  اي را در پيش گرفته ميانهوجود دارد كه بيشتر رويكردهاي 
اي مهم  اين پژوهش، درصدد واكاوي معناي تجددپذيري و جديد بودن است، تا به ثمره

برسد كه زدودن ابهام و اجمال از اين معنا است؛ با پاسخ به اين پرسش كه آيا علمي جديد 
ايـن اصـطلاح    داريـم يـا اينكـه منظـور از    » كلام جديد«با ماهيتي نو و دگرگون شده به نام 

اي جديد از علـم كـلام و يـا صـورت و سـاختار       جديد كلامي است يا شاخه مسائلصرفاً 
 اي از اين علم. يافته تكامل

بنابراين، با توجه به لفظي نبودن نزاع، ابتدا لازم است تصوير دقيقي از چيستي علم كلام 
واكـاوي و نقـد    اي علمـي و منطقـي، بـه    و نيز كلام جديد داشته باشـيم؛ سـپس بـا شـيوه    

بپـردازيم، تـا بتـوانيم    » كلام جديد و نسبت آن با كلام قديم«گون در باب  هاي گونا رهيافت
  تر است بيابيم. اي را كه در اين بزنگاه به صواب نزديك نظريه
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 چيستي علم كلام
در صدر اسلام علم مدون و مكتوبي به نام كلام نبوده است؛ بلكه، همانند اديان ديگر، ابتـدا  

اعتقادي مطرح شده كه در گذر زمان به تدوين دانشي انجاميده كـه هـدف آن    مسائلبرخي 
هاي كلامي و استدلالي دربـاره اصـول ديـن اسـلام را      دفاع از عقايد ديني است. آغاز بحث

توان از قرآن و در بحث توحيد دانست، كه در سـخنان پيـامبر(ص) و اميـر مؤمنـان(ع)      مي
هاي خاص آن در نظـر آوريـم، آغـاز آن بـه      علم كلام را با ويژگيدنبال شده است. اما اگر 

 )16، ص1378گردد. (برنجكار،  زمان رحلت پيامبر اكرم(ص) بازمي
كلامي صدر اسلام عبارت بودند از: توحيد و ثنويت، امامت و خلافت،  مسائلاز جمله 

سـق، حكـم مرتكـب    جبر و اختيار، قضا و قدر، شيطان، معناي ايمان و كفر، ايمان و كفر فا
ذات خداوند و صـفات و افعـال او در دنيـا و آخـرت از     كبيره، حدوث و قدم كلام الاهي، 

، 18، ج1376. (مطهـري،  كيفر و پـاداش و قبيل حدوث عالم، قيامت، بعثت انبيا، تعيين امام 
) به هر حال، استدلال براي اثبات عقايد ديني و پاسـخ بـه شـبهات ريشـه در قـرآن      71ص

رسد كـه   هايي مي . پس از آن، نوبت به روايات و شاگردان ائمه اطهار(ع) و كتابمجيد دارد
 )32، ص1382در اين رشته تأليف شده است. (بهشتي، 

؛ 164، ص1409اسـت. (تفتـازاني،   » كـلام «مشهورترين نام اين علم در جهان اسـلام  
؛ 164، ص1409ي، . فقه اكبـر (تفتـازان  1اند از:  هاي ديگر عبارت ) نام4تا، ص لاهيجي، بي

ــي  ــي، ب ــا، ص لاهيج ــد،  4ت ــال محم ــفات   2)؛ 22، ص1427؛ كم ــد و ص ــم توحي . عل
). برخـي عالمـان نيـز كتـاب خـود را در      4تا، ص ؛ لاهيجي، بي164، ص1409 (تفتازاني،

كتـاب  ق) و 381از شـيخ صـدوق (   التوحيـد اند؛ مانند  زمينه علم عقايد به اين اسم ناميده
شرح العقائـد  همچنين، تفتازاني در ابتداي كتاب  .ق)333ي (از ابومنصور ماتريد التوحيد
. علم نظر و استدلال (كمـال محمـد،   3ناميده است؛ » علم توحيد و صفات«آن را  النَسفيه
؛ ابـن ميـثم   1، ص1405. اصول دين (طوسـي،  4)؛ 29، ص1996؛ تهانوي، 23، ص1427

اصـول  ا در علم عقايـد،  ق) كتاب خود ر429) عبدالقاهر بغدادي (20، ص1406بحراني، 
. اصول ديانت. اين نام نيز براي علـم عقايـد دينـي رواج داشـته و     5نام نهاده است؛  دين

 الابانـه عـن اصـول الديانـه    انـد، ماننـد كتـاب     برخي عالمان كتاب خود را بدين نام نهاده
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، 1427. علم عقيده يا عقايـد (كمـال محمـد،    6ق)؛ 324-260( اشعري ابوالحسن نگاشته
امـام   العقيـده انـد كتـاب    هاي كلامي كه با ايـن نـام نگاشـته شـده     ) از جمله كتاب23ص

 1ق) است.537امام نَسفي ( العقيدهق) و كتاب 321ابوجعفر طحاوي (
اند كه بـه   هاي متفاوتي از علم كلام ارائه كرده در طول تاريخ، دانشمندان اسلامي تعريف
 اند؛ از جمله: غايت و روش توجه كردهيك يا چند جنبه از علم كلام، مانند موضوع، 

عبارت است از علم به عقايد دينـي كـه از طريـق ادلـه       علم كلام،«. تعريف به روش: 1
) در اين تعريف، فقط به روش علم كلام 163، ص1409(تفتازاني، » آيد. يقيني به دست مي

كـر اسـت كـه وي    اشاره شـده اسـت. لازم بـه ذ    -  اعم از عقلي و نقلي  يعني ادله يقيني، -
 )173، ص1409نه عقايد ديني. (تفتازاني،   داند، مي» معلوم«موضوع اين علم را 

كلام، دانشي است كه در آن از ذات خداونـد متعـال و   «. تعريف به موضوع و روش: 2
) وي 237، ص1351(طوسـي،  » شود. صفاتش و مبدأ و معاد بر اساس قانون شرع بحث مي

آن را از » علي قانون الاسلام«داند و با قيد  مي» داوند و صفاتذات خ«موضوع علم كلام را 
 روش خداشناسي فلسفي نزد فيلسوفان متمايز كرده است.

كلام، علم (به اموري) است كـه انسـان را قـادر    «. تعريف به موضوع، روش و غايت: 3
) وي 7تا، ص بي (ايجي،» ها، عقايد ديني را اثبات كند. سازد تا با اقامه دلايل و دفع شبهه مي

و نيز به شـيوه بحـث كلامـي، يعنـي     » معلوم«به موضوع علم كلام از ديدگاه خويش، يعني 
اشاره كرده و غايت علم كلام را اثبـات   -  اعم از عقلي و نقلي -ها  اقامه دلايل و دفع شبهه

 عقايد ديني دانسته است.
سيِ موضوع، روش بحث اما بهترين تعريف آن است كه جامع باشد؛ يعني سه مؤلفه اسا

و غايت را دارا باشد و نيز از فوايد و آثار آن علم ياد كند؛ مانند اين تعريف، كه برگرفتـه از  
كلام، دانشي است كه درباره عقايد اسلامي، بـه  «) است: 13، ص1387استاد شهيد مطهري (

                                                           
گـذاري آن بـه كـلام و نيـز پيشـينه كـاربرد        هاي مختلف علم عقايد و سبب نـام  براي آگاهي بيشتر در مورد نام .1

، شـماره  معـارف عقلـي  ، فصـلنامه  »هاي مختلف علم كـلام  نام«)، 1385خواه، حسين ( اصطلاح كلام، ر.ك.: حجت
 .130-115سوم، ص 
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و از آنها دفـاع  پردازد  كند و به تبيين و توضيح و اثبات آنها مي هاي گوناگون بحث مي شيوه
در اين تعريف، به موضوع » دهد. هاي مخالفان نيز پاسخ مي ها و اعتراض نمايد و به شبهه مي

علم كلام (عقايد اسلامي)، روش (اعم از عقلي و نقلي) و غايت آن (تبيين و اثبـات عقايـد   
 اسلامي و دفاع از آن) اشاره شده است. 

هـاي گذشـته    كلامـي در قـرن   مسـائل كلام يا مراد از كلام قديم يا سنتي نيز همان علم 
 در گذشـته،  علـم كـلام  است كه داراي رويكرد خاصي متناسب با زمان خود بـوده اسـت.   

و حقانيـت   استدلال بر يگـانگي خـدا   هاي نظري، مانند ارزشتبيين و اثبات  دنبالبه بيشتر 
 )452، ص22، ج1376بوده است. (مطهري،  نبوت، عدل، امامت و معاد

 ديدكلام ج
دانشمندان اسلامي همواره در طول تاريخ، با هدف دفـاع از مرزهـاي ديـن و جلـوگيري از     

انـد. از جملـه    كلامي و شبهات جديـد پرداختـه   مسائلهاي اعتقادي، به شناسايي دقيق  آفت
ها، خلط كلام اسـلامي بـا الاهيـات مسـيحي اسـت، كـه اشـتباه تغـاير مـاهوي و           اين آفت

بسان دو علم بودنِ الاهيات جديـد و قـديم در جهـان     -د و قديم انگاري كلام جدي دوگانه
 را در پي داشته است. -  مسيحيت

 Modern Theologyنويسندگان غربي، براي اشاره به مباحث نوين الاهيات، از اصـطلاح  
اي برآنند كه ايـن   كنند. عده (الاهيات جديد) استفاده مي New Theology (الاهيات مدرن) يا

م مطـرح گرديـد. امـا قبـل از او     1900ولين بار توسط ويليام جيمز در اوايل دهه اصطلاح، ا
ــاخر ــلاير م ــد 1834-1768( 1ش ــات جدي ــدر الاهي ــان 2) را پ ــته و بني ــذار آن دانس ــد.  گ ان

)Gerrish, 1993, p.108( 
 »  الاهيات جديد«و » كلام جديد«تفاوت اصطلاح 

اند، لـيكن   مشابه -  ع از اعتقادات دينييعني دفا -اين دو اصطلاح، هرچند به لحاظ كاركرد 
، در قلمرو مسـيحيت، واسـطه وحـي در تلقـي مسـيحي و      »الاهيات نوين«مترادف نيستند. 

                                                           
1. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 
2. Father of Modern Theology 
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زدايـي از   شناسـي، اسـطوره   مخاطبان آن است و بيشتر به مباحثي از قبيل تجربة ديني، مسيح
در جهـان اسـلام    »كلام جديد«پردازد؛ اما اصطلاح  وحي، نجات و تثليث مي  كتاب مقدس،

شـناخته  » فلسـفه ديـن  «ي است كه در غرب، به عنوان مسائلبه وجود آمده و بيشتر ناظر به 
غيـر  » كـلام «شود. بنابراين، كلام جديد معادل الاهيات جديد نيست؛ همان گونه كه علم  مي
 است.» الاهيات«از 

اسـلام دارد و  ، جهان اسلام است و اشاره به مباحث اعتقـادي  »كلام«خاستگاه اصطلاح 
در مجامع علمي نيز نامي اختصاصي براي علم عقايد اسلامي درآمده است. به همين دليـل،  

آورده  را » عقايـد اسـلامي  «انديشي، در تعريف علم كلام، قيـد   استاد شهيد مطهري، با ژرف
به الاهيات مسيحي يا يهودي صحيح » كلام«) لذا اطلاق واژه 13، ص1387است. (مطهري، 

، در غرب بـراي اشـاره بـه الاهيـات مسـيحي و      »الاهيات«يا  Theologyاما اصطلاح نيست. 
 رود، كه دربرگيرنـده مباحـث اعتقـادي، اخلاقـي و احكـام عملـي اسـت.        كار مي يهودي به

معـارف    دربرگيرنده همه تر است و ي، از علم كلام در سنت اسلامي گستردهالاهيات مسيح
) از 115، ص1387. (ميشل، دس مسيحيان آمده استاست كه در كتاب مق يو عمل عقيدتي

كننـد؛   ترجمـه مـي   kalamاينرو، محققان، كلام اسلامي را به همـان صـورت اصـلي، يعنـي     
در  1هاي فلسفي رايج است. مثلا هـري ولفسـون   ها و كتاب المعارف چنانكه اين امر در دايره

(دانشگاه هاروارد،  The Philosophy of the Kalamكتاب مشهورش درباره علم كلام، به نام 
كتاب خـود را در   2) واژه كلام را عيناً با الفباي لاتين ذكر كرده است؛ يا ويليام كريگ1976

 The Kalam) 1979شـناختي در كـلام اسـلامي (انتشـارات مـك مـيلان،        باب برهان جهان

Cosmological Argument   ،بـا  » كـلام جديـد  «نام نهاده است. از اينـروModern Theology 
 New Kalam(الاهيات جديد) فرق دارد و بايد آن را به  New Theology (الاهيات مدرن) يا

؛ پازوكي، 18و  17، ص1382؛ صادقي، 130-115، ص1385خواه،  ر.ك: حجتترجمه كرد. (
، 1386؛ فرامـرز قراملكـي،   175-173، ص1384تبار فيروزجـايي،   ؛ علي150-137، ص1375
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كلام اسلامي و الاهيات مسيحي، دو نظام اعتقادي متفاوت هستند. مبناي نظام اعتقـادي  
نزد مسلمانان، بر تلقي زبانيِ وحي استوار است؛ وحـي، كـلام خـدا بـا مـردم اسـت و       

راين، معرفتي كـه واسـطة بـين    آشكار شدن خداوند بر مردم از طريق كلام اوست و بناب
شـود. در   ناميـده مـي  » علـم كـلام  «وحي (كلام خداوند) و درك و فهم مخاطبان است، 

بينش مسيحي، وحي آشكار شدن خود خداوند است. نظريه تجسـد و وجـود تـاريخي    
يافتنِ وحي نزد مسيحيان (وحي خاص)، از مباني تفكر مسيحي است. بـر ايـن اسـاس،    

» الاهيـات «وحي (وجود خداوند) و درك و فهم مخاطبان است،  معرفتي كه واسطه بين
 )175و  174، ص1378شود. (فرامرز قراملكي،  ناميده مي

در يك معناي ديگـر (خداشناسـي)، بـه بخشـي از علـم      » الاهيات«ناگفته نماند كه واژه 
، شود؛ ليكن اين معناي خاص از الاهيات عقايد اسلامي، يعني مباحث خداشناسي اطلاق مي

 مورد نظر اين پژوهش نيست.
 در جهان اسلام » كلام جديد«خاستگاه اصطلاح 

را مطـرح كـرد، انديشـمند    » كلام جديد«ظاهراً نخستين كسي كه در جهان اسلام، اصطلاح 
هـايش   ) است. او در سخنراني1898-1817ق/ 1315-1233مسلمان سيداحمدخان هندي (

ه ياري آن بتـوانيم يـا نادرسـتي تعـاليم جديـد را      شد كه ب نياز به كلام جديدي را يادآور مي
اثبات كنيم و يا نشان دهيم كه اين تعاليم منطبق بر مراتب ايمـان اسـلامي اسـت. (شـريف،     

ق/ 1332-1274) پــس از او، عــالم نامــدار هنــدي علامــه شــبلي نعمــاني (202، ص1370
كار برد  آثار خود به) از نخستين انديشمنداني است كه تعبير كلام جديد را در 1857-1914

 علم كلام جديـد و جلد دوم كتاب خود را كه در باره تاريخ علم كلام در جهان اسلام بود، 
شمسي (يك سـال پـس از ترجمـه و انتشـار جلـد اول) بـه        1329ناميد. اين جلد در سال 

) ترجمه و انتشار يافت و نخستين اثـر  1343-1260گيلاني ( وسيله سيدمحمدتقي فخرداعي
  1است.» كلام جديد«ان فارسي تحت عنوان در زب

در زمـان او در   »كلام جديـد «آيد كه اصطلاح  برخي معتقدند از سخن شبلي چنين برمي

                                                           
 شده است. ، توسط انتشارات اساطير با نام تاريخ علم كلام منتشرهر دو جلد اخيراً در يك مجلد .1
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هاي متعددي درباره آن نوشته شده بـود   شده و حتي كتاب هند و مصر و شام به كار برده مي
مصر و شـام، راجـع    حاليه در هندوستان و«گويد:  )؛ زيرا او مي214، ص1374(اسفندياري، 

) 6، ص1386(شـبلي نعمـاني،   » هاي متعددي تأليف يافتـه اسـت.   به علم كلام جديد كتاب
جديـد كلامـي    مسـائل كنـد كـه در زمـان او كتبـي بـه       ليكن اين سـخن، تنهـا اثبـات مـي    

 هم استفاده نموده باشند.» كلام جديد«اند، نه اين كه مؤلفان آنها از واژه  پرداخته مي
وان دقيقاً تعيين كرد كه از چـه زمـاني ايـن واژه وارد فرهنـگ اسـلامي شـده       ت البته نمي

شود احتمال داد، اين است كه اين واژه هم مانند اصطلاحات ديگر  است. تنها چيزي كه مي
شـود   به حسب نياز و شرايط خاص با وضع تعيني پديد آمده باشد، نه تعيينـي؛ و لـذا نمـي   

ام برد؛ هـر چنـد سـابقه ايـن كـاربرد قبـل از شـبلي        شخص خاصي را به عنوان واضع آن ن
 )294، ص1387نعماني و سيداحمدخان براي ما گزارش نشده است. (ارشاد، 

 در ايران» كلام جديد«خاستگاه اصطلاح 
) به انگيزه طرح 1358-1298در ايران، اين اصطلاح اولين بار از سوي استاد شهيد مطهري (

 مسـائل بـراي بررسـي   » كلام جديد«ت. ايشان تأسيس جديد كلامي به كار رف مسائلبرخي 
كهن را از وظايف انديشمندان مسـلمان در عصـر حاضـر     مسائلنوپيدا و بازانديشي برخي 

داند. به اعتقاد وي، چون در عصر ما شبهاتي پيدا شده كه در قديم نبوده و نيز تأييـدها و   مي
اي علوم جديد است، به تأسـيس  ه دلايلي براي عقايد ديني پديد آمده كه محصول پيشرفت

اعـم از شـبهات و    -نو  مسائلروز و نويني كه ناظر به  كلام جديد نياز داريم؛ يعني كلام به
 )284، ص24، ج1376باشد. (مطهري،  -  تأييدات

» كلام جديد«اند كه بايد دانشي نو به نام  گونه برداشت كرده برخي از پيشنهاد استاد، اين
تـرين   ها يـا حـداقل در اساسـي    و روش مسائلضوع، مباني، اهداف، تأسيس شود، كه در مو

رسد به سـه   با علم كلامِ مرسوم متفاوت باشد. اما به نظر مي -  مانند موضوع يا غايت -آنها 
. در عبارت استاد، تصريح نشده كه منظور از تأسيس 1دليل، اين برداشت اشتباه است؛ زيرا: 
. پيشنهاد تأسيس كـلام جديـد، نـاظر بـه شـبهات و      2 كلام جديد، ايجاد علم جديد است؛
كلامي جديد است، نه تأسيس يك علم جديد؛ و  مسائلتأييدات جديد، يا به عبارت ديگر، 

توان ادعاي تحول علم كلام در برخي اضلاع معرفتي را از جانب ايشان داشـت؛   حداكثر مي



 �١٣»نسبت آن با كلام قديمو  كلام جديد« هاي بررسي و نقد نظريه 

سـازد كـه ايشـان، درصـدد      يهاي قبل و بعد در كلام استاد، روشن م ـ . توجه به عبارت3و 
هاي حوزوي در علوم انسـاني، بـه ويـژه علـوم اسـلامي       توصيه به تحول در سبك پژوهش

هاي علمي روز، در جهت تأييد علوم ديني و رشد و گسترش آن  است، تا بتوان از پيشرفت
توان از سخن وي، تأسيس علمي جديـد و مغـاير بـا كـلام اسـلاميِ       بهره برد. از اينرو، نمي

 جود و مرسوم را نتيجه گرفت.مو

 هاي كلام جديد نظريه

منجـر بـه     شـماري را پشـت سـر نهـاده، كـه      ها، تحـولات بـي   علم كلام همچون ديگر دانش
بندي آن به قديم و جديد و تفاوت نهـادن ميـان متكلمـان متقـدم و متـأخر، در برخـي        تقسيم
ق) ميان طريقه متكلمـان  808-732خلدون ( به عنوان نمونه، ابن  هاي تاريخي شده است. دوره

 590، ص1408خلـدون،   نهد (ابـن  طرح شده از سوي آنان تفاوت مي مسائلمتقدم و متأخر و 
ق) در گـوهر مـراد، آن را بـه كـلام قـدما و كـلام       1072) و محقق لاهيجـي (متوفـاي   591و 

ايـن   )43و  42، ص1383آورد. (لاهيجي،  كند و براي هر كدام تعريفي مي متأخرين تقسيم مي
، تجـدد در برخـي اضـلاع همچـون     مسـائل دانش، در طول تاريخ همواره افزون بر تجدد در 

مباني، زبان و روش را تجربه كرده است. به عنوان مثال، شـيوه كـلام در قـرون اوليـه، بيشـتر      
هـاي فلسـفي، بـه     تدريج، همراه با وارد شدن بحـث  ها به جدلي و نقلي بود، ليكن در طي قرن

 )92و  91، ص1390خواه،  و عقلي متمايل شد. (حجت برهاني  شيوه
آنچه امروزه از قديم و جديد بودن در علم كلام مد نظر است، ناظر به تحـولات عميـق   

فرهنگيِ بشر معاصر، به ويژه در حوزه تمدني غرب و الاهيات مسيحي اسـت. در   -  فكري
ا كلام جديـد، بـا كـلام    واقع، پرسش اساسي اين است كه با توجه به اين تحولات ژرف، آي

رود، يا آن كه جديد بـودن، صـرفا    شمار مي قديم تفاوت ماهوي پيدا كرده و دانشي نوين به
آنكـه   هاي نوين در حوزه انديشه كلامي اشاره دارد، بـي  ها و پرسش ، مباني، روشمسائلبه 

 دلالتي بر پيدايش علمي جديد داشته باشد؟  
. رشـد و  2. دگرگوني ذاتـي و مـاهوي؛ و   1دارد:  دو معنا» جديد بودن«بايد دانست كه 

پيدايش دانشي جديـد بـا مـاهيتي نـوين و از اسـاس      » جديد بودن«تكامل. چنانچه مراد از 
، تجدد و تحول در اضـلاع اصـلي   »ملاك جديد بودن«متفاوت با دانش پيشين باشد، ناگزير 
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در دگرگـوني  » جـدد ت«علم، يعني موضوع يا غايت خواهد بـود؛ بـه عبـارت ديگـر، معيـار      
ماهوي علم كلام، تجدد در موضوع يا غايت است. و چنانچه مقصود از جديد بودن، رشـد  
و تكامل همان دانش پيشين در روزگار معاصر باشد، ملاك جديد بـودن، تجـدد در برخـي    

» تجـدد «، مباني، روش يا زبان خواهد بود؛ به ديگر سـخن، معيـار   مسائلاضلاع ديگر مانند 
 )، مباني، روش يا زبان است. مسائلتكامل علم كلام، تجدد در محتوا (در رشد و 
توان به دو دسـته كلـي تقسـيم كـرد:      هاي گوناگون در رابطه با تجدد كلام را مي ديدگاه

معتقدند كه كلام جديد با كـلام قـديم   گيرند، يعني  گروهي جديد بودن را به معناي اول مي
دانند؛ و گروهي نيز تجدد را بـه   ا دانشي كاملا نوين ميو آن رتفاوت ماهوي و بنيادين دارد 
و منكـر   داننـد  تفاوت ميان كلام جديد و قديم را جوهري نمي معناي دوم قبول دارند، يعني

دانند كه در ضلعي از اضلاع  علمي به نام كلام جديد هستند، بلكه آن را ادامه كلام سنتي مي
البته معتقـدان بـه ايـن ديـدگاه نيـز تقريرهـاي        يا در همه اضلاع معرفتي تجدد يافته است.

مختلفي دارند. در ادامه، به واكـاوي ايـن دو ديـدگاه و تقريرهـاي گونـاگون آنهـا خـواهيم        
 پرداخت، تا با نقد و ارزيابي منصفانه، سخن صواب را دريابيم.

 دانشي نوين هكلام به مثابديدگاه اول: تفاوت ماهوي كلام جديد و قديم يا 
اه، معتقد به تفاوت ماهوي و ذاتيِ كلام قديم و جديد است و با تأثر از فضـاي  اين ديدگ

فرهنگي حاكم بر غرب و تحولاتي كه در الاهيـات سـنتي مسـيحي روي داده و     -  فكري
الاهيات جديد را از اساس با آن متمايز كرده است، كلام و عقايد اسـلامي را نيـز دچـار    

، كلام سنتي و كلام نوين فقـط در عنـوان   رهيافتن بر اساس ايداند.  چنين سرنوشتي مي
 وجـود دارد  و ذاتي وهريگتفاوت  ،اين دو مياناشتراك دارند (اشتراك لفظي) و  »كلام«

 . متعلق به خود كلام است، نه به ضلعي از اضلاع معرفتي آن» جديد«و در واقع، وصف 
  برخي تقريرهاي اين ديدگاه، به قرار ذيل است:

 وضوع. تجدد در م1
 فقـط  دهد و بر اين باور است كه كلام سنتي، به موضوع كلام نسبت مياين تقرير، تجدد را 

مسئله خداشناسي و صفات و افعال بـاري و   ، مانندناظر به واقع هاي دينيِ به برخي از گزاره
هـاي نـاظر بـه ارزش     و از گزاره ،نبوت و معاد، پرداخته و به تبيين و دفع شبهات آنها اقدام
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هاي نـاظر بـه واقـع غفلـت كـرده       اي از گزاره هاي اخلاقي و حقوقي و نيز پاره ني گزارهيع
 شــود. هــاي فــوق را شــامل مــي ولــي در دوران معاصــر، علــم كــلام، تمــام گــزارهاســت؛ 

كلام در روزگار ما، از حيـث روش و غايـت   «وي معتقد است كه  )35، ص1374 ملكيان،(
فرق، در جهت موضوع اسـت ... امـروزه موضـوع    تفاوت چنداني نكرده است، بلكه عمده 

 ، درس اول)1373(ملكيان، » هاي ديني. تر شده است: دفاع از تمام گزاره كلام بسيار گسترده
موضوع كلام تغييري نكـرده و همـان   اين بيان، در پاسخ بايد گفت كه اول، با  ارزيابي:

است. به ديگر سخن، تر شده  علم كلام گسترده مسائلفقط است و » ها و عقايد ديني گزاره«
در ابتدا، تجـدد را وصـف    ؛صورت گرفته است مسائلدر اين ديدگاه، خلط بين موضوع و 

يـاد  هـاي دينـي    تـر شـدن گـزاره    و گسترده مسائلاز تجدد  اما در توضيح ،داند موضوع مي
و » حسن و قبح عقلي«به برخي مباحث ارزشي، از جمله  نيز و دوم، در كلام سنتيكند؛  مي

  )427و  302، ص1413، پرداخته شده است. (علامه حلي، »امر به معروف و نهي از منكر«
 . تجدد، به لحاظ تحول در علوم و فضاي فرهنگي2

و متكلمان رخ داده، بلكه به لحاظ فضاي فرهنگي جديد و تغذيه و  مسائلنه تنها تجدد در 
 اين نوشـوندگي اتفـاق    تأثيرپذيري كلام از علوم جديد، در خود علم كلام و ماهيت آن نيز

كلامي جديد داريم، هم متكلمان جديد و هم علـم كـلام    مسائلافتاده است و در واقع، هم 
كلام از چند جهت جديد است و با كلام   ) طبق اين ديدگاه،124، ص1375جديد. (همتي، 

و مباحـث كلامـي،    مسـائل ها و مبادي،  فرض شود: از جهت پيش قديم متمايز و متفاوت مي
فرهنگي و علومي كه با آنها مبادله معرفتي و فرهنگي دارد، و نيز شناسي، زبان، فضاي  روش

 )124، ص1375به لحاظ بانيان و پديدآورندگان، يعني متكلمان جديد. (همتي، 
اين ديدگاه نيز ناتمام است؛ زيرا تجدد در موارد يادشده، موجب تغيير مـاهوي   ارزيابي:

، با اين علـم متفـاوت باشـد، نخواهـد     علم كلام و پيدايش علمي جديد كه از اساس و بنياد
شد. همچنين پيدايش فضاي فرهنگي جديد در اثر رشد و تحـول علـوم بشـري، لزومـاً بـه      

تواند موجب تحول و تكامل علم پيشين در برخـي   انجامد، بلكه مي پيدايش علم جديد نمي
 اضلاع معرفتي آن شود.
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 . تجدد، به سبب اختلاف در هدف و روش3
است. ليكن امروزه فضاي تفكـر بـه   و طلب واقعيت اي دو ويژگيِ جازميت كلام سنتي، دار

گرايي، جازميت علمي و فلسفي رخـت   طور كلي تغيير كرده و با روي آوردن بشر به نسبي
نـاممكن    رفـت،  بربسته، اثبات عقلي و يقيني عقايد حقيقي كه هدف كلام سنتي به شمار مي

ها، مباني و مبادي جديـد، شـرايط    يد و نيز روشهاي جد گشته است. به بيان ديگر، پرسش
انسـان، معـاد و وحـي      نبوت،  متفاوتي را حاكم كرده است كه بايد به شيوة ديگري از خدا،

گذاري شود  بايد كلام جديدي پايهسخن گفت كه با فضاي عدم جازميت سازگار باشد. لذا 
در هويـت    . در نتيجـه، اشـد هماهنگ ب ،حاكم بر فضاي فكري بشر جديد گراييِ كه با نسبي

معرفتي كلام، تجدد روي داده و بايد كلام سنتي را بـه تـاريخ سـپرد و بـا تأسـيس علمـي       
 )177-168، ص1375جديد، به نيازهاي امروز بشر پاسخ گفت. (مجتهد شبستري، 

ستيزي افراطي و اسير تحـولات تـاريخي    اين رويكرد، اول، گرفتار نوعي سنت ارزيابي:
م، مشخص نكرده كه در باب كلام جديـد، خواهـان كـدام رويكـرد غربـي      غرب است. دو

است: شلاير ماخر، آلستون، يا شخصيت ديگري؟ چراكه هر كدام از آنها در شـناخت كـلام   
شناختي است و گمـان دارد كـه    گراييِ معرفت جديد تأثير بسزايي دارند. سوم، گرفتار نسبي

هارم، فضاي قـديم و جديـد را بـه صـورت     يقين معرفتي، امكان تحقق نخواهد داشت و چ
كند و در عين حـال، مـدعي اسـت     جزمي و بدون ذكر دليل كافي و صرف مدعا تشريح مي
 )24و  23، ب، ص1388خسروپناه، كه جازميت در فضاي فكري امروز، قابل طرح نيست. (

نسـت  هرگز نخواهد توا ،يقين بنا نشود هدين و ايماني كه بر شالودواقعيت اين است كه 
مشكلات روحي و رواني بشر كـاهش   ،از انسان و جهان تصويري ارائه دهد كه در پرتو آن

يابد يا مرتفع گردد. چنين دين و ايماني، صرفاً كاريكاتوري از دين خواهد بود. اگـر چنـين   
بـرد، بـه    دنياي غرب كه اينك از بحران معنويت رنج مـي  ،توانست موفق باشد اي مي تجربه

 )56، ص1389. (رباني گلپايگاني، ست يافته بودچنين توفيقي د
 . تجدد، در اثر دگرگوني در مباني معرفت ديني4

شناسي است. از اينـرو،   شناسي و جهان كننده است كه مبتني بر انسان علم كلام، دانشي مصرف
توانـد فهـم روشـني از عقايـد      شناسي خود، نمي شناسي و جهان متكلم بدون تنقيح مباني انسان
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هـاي مـتكلم فـراهم     اين مباني، نه درونِ معرفت ديني، بلكـه از دانـش  داشته باشد و  ديني
شوند. تحول علوم بشري، به تغيير در اين مباني و سپس به دگرگـونيِ فهـم مـتكلم از     مي

انجامد. از طرفي، تحولات علمي و عظيم معاصر، تحقق يافته و در نتيجه به تغيير  دين مي
ــي انجام   ــت دينـ ــاني معرفـ ــه  مبـ ــلام را بـ ــده و كـ ــت   يـ ــاخته اسـ ــو سـ ــي نـ . كلـ

 )168-72ص ،1375 شبستري، (مجتهد
گرايي تأكيد دارد، ادعايي بدون دليـل   اين ديدگاه، كه بيشتر بر هرمنوتيك و نسبي ارزيابي:

انـد   هاي بشري در حال تحول است كه به لحاظ عقلي ثابت نشده است. اين را كه همه معرفت
) به عـلاوه، همـان گونـه كـه آمـد،      30، ص1390محمدرضايي، توان اثبات نمود. ( چگونه مي

صرف تحول در مباني و مبـادي، موجـب تحـول مـاهوي و بنيـادين و پيـدايش علـم جديـد         
 شود. نمي

 . تجدد، به سبب تغيير در تجربه ديني5
ها و عقايد ديني. عقايد ديني نيز مبتنـي بـر    علم كلام، عبارت است از تبيين و دفاع از آموزه

هاي ديني است. از آنجا كه  هاي ديني، تفسير تجربه هاي ديني است. به تعبيري، آموزه هتجرب
هـا و عقايـد دينـي     هاي مختلف متفاوت است، در نتيجه آموزه تجربه دينيِ متدينان، در زمان

شـود. بنـابراين،    هاسـت، متفـاوت مـي    يا به تعبيري الاهيات آنها هم كه مبتني بر اين تجربـه 
-36، ص1376مجتهـد شبسـتري،   نان امروز با الاهيات گذشته متفاوت است. (الاهيات متدي

119( 
هاي ديني هسـتند، ادعـايي بـدون     هاي ديني مبتني بر تجربه اين نكته كه آموزه ارزيابي:

هـا، نيازمنـد معيارهـاي نظـري هسـتيم.       دليل است؛ زيرا براي تشخيص ديني بـودن تجربـه  
 )30، ص1390(محمدرضايي، 

 ر اثر تحول در معارف بشري . تجدد، د6
علم كلام، يك نوع معرفت ديني است. معرفت ديني، خود نوعي معرفت بشري اسـت و  

ماند؛ زيرا معارف بشري، علاوه بر اين كه بـا يكـديگر در ارتباطنـد،     از تحول مصون نمي
متحول و سيال هستند و معرفت هماهنگ با خود را وادار به سيلان خواهنـد كـرد. پـس    

هاي اساسي دين، دائماً در حال تحول است. خود  علم كلام، يعني عقايد و آموزهموضوع 
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شود. از اينرو، ما كلام جديـد خـواهيم داشـت.     علم نيز به تبع موضوع، اساسا متحول مي
 )230و  181-178، ص1373(سروش، 

ده اين ديدگاه نيز ادعايي بدون دليل است و مباني آن به لحاظ عقلي اثبات نش ـ ارزيابي:
تـوان اثبـات نمـود.     اند را چگونـه مـي   هاي بشري در حال تحول است. اين كه همه معرفت

 متكلم كه نيست دار عهده را اين از ) به علاوه، اين تبيين بيش30، ص1390(محمدرضايي، 
 عصـري  معـارف  و علـوم  بـه  بايسـتي  مخاطبـان،  بـه  مطالب القاي در و ديني متون فهم در

و  كـلام  علـم  غايـات  و اغـراض  تحـول در  موجب نكته، اين و باشد؛ داشته توجه خويش
 )102، ص1375شود. (واعظي،  ظهور دانشي نوين نمي

 ، روش، زبان و مباني)مسائل. تجدد، به سبب تحول در ابعاد چهارگانه علم كلام (7
اين تقرير، هرچند ادعا دارد كه كلام جديد در طـول كـلام قـديم اسـت و بـا آن اخـتلاف       

كند كه به تفاوت ماهوي و ذاتيِ اين دو  اي ترسيم مي ، ليكن بحث را به گونهجوهري ندارد
، روش، زبان و مبـادي از كـلام قـديم    مسائلانجامد. در اين ترسيم، كلام جديد در  علم مي

متفاوت است و علم كلام علاوه بر تجدد عام (تدريجي و هميشگي) در علوم، يـك تحـول   
ز دارد كه پس از رنسانس و به تبـع ظهـور و بالنـدگي    اي) ني و تجدد خاص (دفعي و ريشه

هاي تجربي رخ داده و تجدد در هويت اين علـم را در پـي داشـته اسـت.      كننده دانش خيره
ــابراين، ــرده       بن ــراق نك ــيم، اغ ــي كن ــدد تلق ــاً متج ــي ذات ــلام را علم ــش ك ــر دان ــم. اگ  اي

 )27-23، ص1373 قراملكي، (فرامرز
يـاد شـده،    ابعاد چهارگانه هويت علم كلام، با توجه به ادعاي تجدد در ذات و ارزيابي:

مباني، روش و زبـان نيسـت.    ،مسائل؛ چراكه هويت يك علم صرفاً مبتني بر نيستپذيرفته 
است؛ حال آنكه كلام قـديم و  آنچه در تغيير هويت نقش دارد، تجدد در موضوع و اهداف 

 ها) اشتراك دارند. آموزه  اع از آنهاي ديني) و غايت (تبيين و دف جديد، در موضوع (آموزه
 

 نقد و ارزيابي كلي ديدگاه اول
 كلام«تقريرهاي مختلف در توجيه نو شدن كلام، توان آن را ندارد كه تجدد ذات و هويت «

را ثابت كند و كلام جديد را دانشي نوين و از اساس متفاوت با كلام سنتي معرفـي نمايـد؛   
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ست كه متكلم در فهـم متـون دينـي و در القـاي مطالـب بـه       دار ني زيرا بيش از اين را عهده
مخاطبان، بايستي به علوم و معارف عصري خويش و به ذهن و زبان مخاطبان توجه داشـته  

شـناختي را نيـز    شناختي و انسان  باشد و افزون بر مباني پيشين، مباني جديد فلسفي، معرفت
كه لزومـاً موضـوع و اغـراض (غايـات)     شود  از نظر دور ندارد. ليكن اين نكته، موجب نمي

علم كلام دچار تحول و تجدد شود، تا در سايه آن، رشـته اتصـال قـديم و جديـد گسسـته      
ها و مبـانيِ خاصـي در    فرض علاوه، اين تقريرها بر پيش  گردد و دانشي نوين ظهور كند. به

م و كننـدگي تمـام عيـار علـم كـلا      زمينه نسبيت و سـياليت عمـومي فهـم بشـر و مصـرف     
هـاي آنهـا    كه بايستي در جاي خود، اشـكال   شمول بودن تحولات غربي استوار است، جهان

 مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد.
 

 ديدگاه دوم: يكسان بودن ماهيت كلام قديم و كلام جديد
عموم انديشمندان، برآنند كه تفاوت ماهوي بين كلام قديم و جديد وجـود نـدارد؛ زيـرا    

(عقايد اسلامي) در كلام قديم و جديد يكي اسـت و نيـز غايـت علـم     موضوع علم كلام 
كلام (فهم، تبيين، اثبات و دفاع از عقايد ديني) در هر دو علم يكسان است. آنها با وجود 

و  داننـد  نميو بنيادين تفاوت ميان كلام جديد و قديم را جوهري گوناگون،  رويكردهاي
دانند، نه وصف خود كلام؛ هرچند در باب  يرا وصف برخي اضلاع معرفتي آن م» تجدد«

تقريرهاي مختلف اين   اند. در ادامه، وجوه اختلاف آن دو، تقريرهاي متفاوتي را بيان كرده
 ايم. ديدگاه را بررسيده

 »جديد كلامي مسائل«يا  مسائل. تجدد در 1
قديم و منسوخ دو كلام، يكي  اند. از اينرو، آن، نو شوندهشبهات است كه  پويا دانشي ،كلام

ي در قلمرو كلام، كهنه شـده  مسائلو ديگري جديد و غير منسوخ نداريم، بلكه ممكن است 
ولـي علـم كـلام     كلامي داريـم،  جديد مسائلد. بنابراين، نجديدي مطرح شده باش مسائلو 

 ممتـاز  علـوم  سـاير  از را كـلام  علـم  ) به علاوه، آنچه32، ص1382م. (بهشتي، جديد نداري
 شبهات مقابل ديني در عقايد صيانت از و حقانيت اثبات نظير تبيين، -خاص  ضاغرا كرده،

 فـراهم  خـود  گـرد  را يمسـائل  زمان هر و در نكرده تفاوتي است، كه اين غرض، -  منكران
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 بـه  نيـز  كـلام  علـم  شـوند،  مـي  نو ها پرسش و مسائل زمان، طبيعي گذر در چون و آورد مي
 )101و  100، ص1375(لاريجاني، يابد.  مي نو اي چهره ،مسائل لحاظ

و ناديده گرفتن   : محدود ساختن تجدد علم كلام، به يكي از اضلاع معرفتي آن،ارزيابي
كـافي نيسـت و بحـث را از جامعيـت       جانبـه  تحول در ديگر اضلاع، بـراي پژوهشـي همـه   

 اندازد. مي
 . تجدد در روش2

هـاي   تي ندارد. تفاوت آنهـا در روش كلام جديد، از نظر موضوع و فايده، با كلام قديم تفاو
ترين آنها شـيوه يـا    پژوهي باب شده است، كه يكي از مهم جديدي است كه در كلام و دين

رهيافت پديدارشناسي است؛ مثلاً براي اعتقاد به معجزه، در بـاب معقوليـت معجـزه بحـث     
آن بحـث   كنند، يا به جاي مبرهن ساختن حقانيت دين يا وجـود خداونـد، از معقوليـت    مي
قديم و جديد تقسـيم شـود.     كنند. ولي اين، باعث نشده كه كلام به دو بخش يا دو دوره مي

 )223-219، ص، 1375(خرمشاهي، 
هـاي دينـي بحـث شـده      اي موارد، از معقوليت آموزه در كلام قديم نيز در پاره ارزيابي:

ارند كه در پاسخ )؛ چنانكه امروزه نيز مخاطباني وجود د31، ص1390است (محمدرضايي، 
جويي، به دنبال دلايل عقلي بـر حقانيـت ديـن يـا وجـود خداونـد        به نداي فطرت حقيقت

 )42، ص1378هستند. (رباني گلپايگاني، 
 و روش  مسائل. تجدد در 3

هـاي كلامـي    و روش مسـائل نظران، جديد بودن كلام را بـه دليـل جديـد بـودن      برخي صاحب
، 1375 اند. (سـبحاني،  ، تغيير در روش را نيز پذيرفتهمسائلحتوا و دانند؛ يعني افزون بر تغيير م مي
از نظـر منطقـي، مسـتلزم     مسائل) در واقع، ايشان به اين واقعيت اذعان دارند كه تحول در 10ص

بـه تجـدد در ضـلعي     -و بلكه بايـد   -توان  تحول در روش نيز هست و از تجدد در مسئله، مي
 )127، ص1378ر كرد. (فرامرز قراملكي، ديگر از علم كلام، يعني روش، گذ

كند، بلكـه   ريزي نمي و روش جديد، علم جديدي را پي مسائلبه اعتقاد ايشان، پيدايش 
آمده كه هـدف از آن، دفـاع از عقايـد دينـي      نويني در علم كلام پديد  مسائلبسان گذشته، 

ي ديگـر اسـت.   ا اي بـوده و الان بـه گونـه    هـا بـه گونـه    است؛ ليكن در گذشته نوع پرسش
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دو علم نداريم، بلكه يك علم هست كه در طول زمان و برحسب پيشرفت عقـول   اينرو، از
علـم كـلام   «است، نـه  » جديد كلامي مسائل«بشر، تكامل يافته است. بنابراين، تعبير صحيح 

ــد ــه   » جدي ــده؛ بلك ــد نش ــلام، جدي ــائلو ك ــت.     مس ــده اس ــيش آم ــي پ ــد كلام جدي
 )166و  165، ص1425؛ 10و  9ص ،1375 (سبحاني،

 و مباني مسائل. تجدد در 4
 هـم  با استدلال نيز هاي شيوه در گاه حتي غايت و تعريف، موضوع، در سنتي و جديد كلام

 مبـادي  و - سـلبي  بخـش  مسائل ويژه به - مسائل ناحيه در دو،  اين تفاوت تنها و متحدند
 نـوزادي  همچون است، فتهيا تكامل سنتي كلام همان جديد، كلام واقع در. ها است استدلال

ديگـر   بـه  كنـد.  مـي  طـي  را كمـال  و رشد مراحل خويش، وحدت و شخصيت حفظ با كه
 كه شواهدي جمله از .است كلام علم رشد به  رو پروسه از متأخر مرحله جديد، كلام سخن،

يـا   موضـوع  بـه  علوم تمايز كه است اين دارد، دلالت سنتي و جديد كلام بين تمايز عدم بر
 يكسـاني  اهـداف  از و بـوده  واحد موضوعي داراي سنتي نيز و جديد كلام است. آن غرض

 )56و  55، ص1375دهند. (اوجبي،  مي تشكيل را واحد دانشي قهراً پس برخوردارند؛
هاي مطرح شـده در ذيـل ديـدگاه دوم،     در تكميل اين نظريه و عموم نظريه ارزيابي:

حـول روي داده اسـت و هـم در زبـان و     و مباني، تجـدد و ت  مسائلبايد گفت كه هم در 
 روش علم كلام.

 » تجدد در متكلمان«، مباني و روش يا مسائل. تجدد در 5
به جاي تقسيم علم كلام به قديم و جديد، بهتر است متكلمـان را بـه قـديم و جديـد تقسـيم      

بر تقسيم  ، روش و مباني هم تغيير يافته باشد، دليليمسائلكنيم؛ زيرا حتي اگر افزون بر تغيير 
نيست. در فقه نيز همانند كلام، عـلاوه بـر   » كلام جديد«كلام به قديم و جديد، و طرح عنوان 

و فروع فقهي، مباني و روش استنباط و نيز منابع آن نيز دستخوش تغييـر شـده اسـت،     مسائل
تقدم ولي اين امر موجب نشده كه علم فقه را به قديم و جديد تقسيم نمايند، بلكه فقها را به م

 )24-22، ب، ص1375؛ 64-62، الف، ص1375اند. (جوادي آملي،  و متأخر تقسيم كرده
، مباني و روش مسائلبر اين اساس، معيار تجدد در قبال تقدم، به زمان است؛ يعني اگر 

توان از كلام جديد، كه ادامه كلام قديم است،  علم كلام در استمرار زمان تغيير پيدا كرد، مي
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گانه محتوا، مبنـا   عبارت ديگر، هرچند تجدد در علم كلام، در محورهاي سهسخن گفت. به 
توان علم كـلام را   ولي چنين تحولي سيال و دائمي است و نمي  و روش پذيرفته شده است،

اي نزديـك يـا دور،    اي به دو گونه قديم و جديد تقسيم كرد؛ زيرا در آينـده  با چنين ضابطه
هد شد و هكذا. وصف قـديم و جديـد بـر اسـاس ايـن      آنچه اينك جديد است، قديم خوا

معيار، وصفي نسبي و متطور است. البته چون موضوع و غايت كلام تغيير نكـرده، همچنـان   
 وحدت اين علم و عدم تغيير هويت آن، برقرار است.

 هاي متكلمان  و انگيزه مسائل. تجدد در 6
غايت وجـود نـدارد. آري از جهـت     ميان كلام قديم و جديد، تفاوتي از ناحية موضوع، روش و

خورد، ليكن روشن اسـت كـه نـو شـدن      هايي به چشم مي هاي متكلمان، تفاوت و انگيزه مسائل
اندركاران يك علم، به خودي خود علم جديـدي   هاي دست بستگي و تفاوت علايق و دل مسائل

 )89، ص1375، آورد. بنابراين، ماهيت كلام جديد با كلام قديم يكي است. (فنايي پديد نمي
موجب پيدايش علـم جديـد نخواهـد شـد؛ امـا        ،مسائلبديهي است كه نو شدن  ارزيابي:

هاي متكلمان، در كلام ايشان مبهم است و جـاي بحـث دارد. اگـر مـراد وي،      دگرگوني انگيزه
هاي كليِ علم كلام (تبيين، اثبات و دفاع از عقايد ديني) اسـت و   دگرگوني در اهداف و غايت

كنند، اين امر پيدايش يك علم جديـد و از   امروزه متكلمان، اهداف ديگري را دنبال مي اين كه
اساس متفاوت را به دنبال خواهد داشت؛ حال آن كه وي به چنين چيزي ملتزم نيست. و اگـر  

و بـه عبـارتي، انتظـارات جديـد از       اهداف جزئيِ علـم كـلام،    مقصود ايشان، گسترش قلمرو
چنان كـه از برخـي    -هاي او است  ها و دغدغه ردهاي جديد در مسئوليتمتكلم و اتخاذ رويك

اين مطلب قابل قبول اسـت، و تجـدد    -) 99-96، ص1375آيد (فنايي،  هاي وي برمي عبارت
 در ماهيت علم كلام را در پي نخواهد داشت.

 هاي خاص  ، زبان و روشمسائل. تجدد در 7
. اهـداف و  2موضـوع (معتقـدات دينـي)؛     .1محورهاي ثبات در علم كلام سـه چيـز اسـت:    

. 3هـاي دينـي)؛ و    ها (كسب معرفـت دينـي، تعلـيم، تبيـين، اثبـات و دفـاع از آمـوزه        رسالت
هاي منطقي). محورهاي تحول و تجدد در علـم كـلام    هاي كلي بحث و استدلال (روش روش

  تر از روش اسـتقرا، هاي خاص (مثلا استفاده بيش . روش3. زبان؛ و 2؛ مسائل. 1نيز عبارتند از: 



 �٢٣»نسبت آن با كلام قديمو  كلام جديد« هاي بررسي و نقد نظريه 

غايـت و    هاي نظري محض). بـا توجـه بـه ايـن كـه موضـوع،       تجربه و تمثيل، به جاي روش
ــاد شــده تحــول و تجــدد راه  هــاي كلــي در علــم كــلام ثابــت روش ــد و در محورهــاي ي         ان
هاي ديني سر و كـار داشـته    يعني متكلمان در گذشته و حال و آينده، با عقايد و آموزه - ندارد

در  -كننـد   هاي كلامي خويش را ايفا مـي  هاي منطقي، رسالت گيري از روش و دارند و با بهره
ماهيت علم كلام تجدد و تحولي روي نداده است و كلام قديم، تفاوت ماهوي با كلام جديـد  

 )61-57، ص1389ندارد. (رباني گلپايگاني، 
تجـدد در ايـن علـم را بـه      مزيت ديدگاه مذكور، اين است كه معيارهاي ثبات و ارزيابي:

ها، كه ملاك تجـدد در ماهيـت علـم كـلام را      روشني بيان كرده است. برخلاف برخي ديدگاه
اند؛ مثلاً با وجود اذعان به يكسـان بـودنِ    مشخص نكرده و در نتيجه دچار ابهام و تناقض شده

، زبـان،  ائلمس ـموضوع و اهداف علم كلام در گذشته و حال، تنها با ادعاي تحول و تجدد در 
 اند.   روش يا ساختار، ادعاي تحول ماهوي در علم كلام را كرده

 . تجدد در شبهات و تأييدات8
تفاوت كلام قديم و جديد در دو چيز است: يكي در شبهات جديدي كه در گذشته نبوده و 
ديگــري در تأييــدها و دلايلــي كــه در اثــر پيشــرفت دانــش و فنــاوري پيــدا شــده اســت. 

 گويد: در اين باره چنين مي طهريم شهيد استاد
با توجه به اين كه كلام، علمي اسـت كـه دو وظيفـه دارد: يكـي دفـاع و رد شـبهات و       
ايرادات بر اصول و فروع اسلام، ديگري بيان يك سلسله تأييدات براي اصول و فـروع  

اتي اسلام، و با توجه به اين كه در عصر ما شبهاتي پيدا شده كه در قديم نبـوده و تأييـد  
هاي علميِ جديد است و بسياري از شبهات قديم در  پيدا شده كه از مختصات پيشرفت

زمان ما بلاموضوع است، همچنان كـه بسـياري از تأييـدات گذشـته ارزش خـود را از      
ــيس شـــود.        ــدي تأسـ ــلام جديـ ــرو لازم اســـت كـ ــت، از اينـ ــت داده اسـ دسـ

 )284، ص24ج ،1376 (مطهري،

انـد، و   كلام قديم و جديد، در اهداف و غايات مشتركبر اساس اين نظريه،  ارزيابي:
فقط برخي دلايل و شبهات جديد شده است. پس علم جديدي نداريم، بلكه همان دانش 

) مسـائل كلام است، ليكن با رويكرد جديد و ناظر به شبهات و تأييـدات (و بـه عبـارتي    
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اضلاع معرفتـي علـم    جديد؛ و پيشنهاد تأسيس كلام جديد نيز ناظر به تحول در برخي از
تر آن  دقيق« است، نه تغيير در ذات و ماهيت اين علم. بنابراين، -   مسائلاز جمله  -كلام 

ــد   ــه مؤســس كــلام جدي ــاميم، ن  .»اســت كــه شــهيد مطهــري را احيــاگر علــم كــلام بن
 )57، ص1375 (اوجبي،

 . تجدد در شبهات، ابزار و وظايف  9
خـتلاف جـوهري بـا آن نـدارد. امـا تجـدد، وصـف        كلام جديد، دنباله كلام قديم است و ا

توانيم كلام جديد داشته باشـيم: شـبهات جديـد     شبهات و ابزار است و ما به سه جهت مي
هاي جديد كلامي و وظايف جديد كلامي. به عبارت ديگر، از وظـايف مهـم    كلامي، سلاح

انـد، كـلام    ندهكلام، دفع شبهات و تبيين معارف و اثبات مباني است و چون شبهات نو شـو 
توان به شـبهات   هاي قديمي مي شود. البته نبايد پنداشت كه هميشه با همان سلاح هم نو مي

هاي جديد نياز است و لـذا   جديد پاسخ گفت. گاهي براي پاسخ به شبهات جديد، به سلاح
شود و بدين ترتيب علم كلام، هم از طريق معـارف   متكلم، محتاج دانستن چيزهاي تازه مي

شود. جهت سوم ايـن اسـت كـه علـم كـلام،       هاي تازه تغذيه مي ه و هم از طريق مسئلهتاز
 )79و  78، ص1373كند. (سروش،  شناسي پيدا مي اي نيز به نام دين تازه  وظيفه

وجه اول و دوم صحيح است، ولي وجه سوم قابل مناقشـه اسـت؛ زيـرا اول، در     ارزيابي:
كي گرفته شده اسـت، در حـالي كـه نسـبت آن دو، از     شناسي با فلسفه دين ي كلام ايشان، دين

شناسـي و   شناسي اعم از فلسفه دين است؛ و دوم، هم ديـن  قبيل عام و خاص است، يعني دين
همـان گونـه كـه     -ترين رسالت علم كلام  هم فلسفه دين، با علم كلام تفاوت دارند؛ زيرا مهم

م شريعت اسـت و ايـن ويژگـي، در    دفاع از عقايد ديني يا حري -  صاحب تقرير تصريح كرده
 )38و  37، ص1378شناسي و فلسفه دين وجود ندارد. (رباني گلپايگاني،  يك از دين هيچ
 . تجدد در تعيين مرزهاي شريعت10

تحول و تجدد در علم كلام، مربوط به تعيين مرزهاي شريعت است؛ بدين معنا كه آنچـه  
از شريعت است، ولي حريم شريعت و ميان كلام قديم و جديد ثابت است، رسالت دفاع 

شود. در واقع، علم كلام همچون ديگر معـارف   مرزهاي آن به تدريج كشف و شناخته مي
  تواند علمي نو شـود؛ يعنـي دنبالـه    بشري، هويتي جاري و جمعي دارد و به اين معنا، مي
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ي جاري، علم پيشين باشد، بدون اينكه هويت آن، تغييري يابد. پس علم كلام داراي هويت
شونده و متكفل نشان دادن مرزهاي سيال شريعت است و اين، بـه معنـاي    جمعي، تصفيه

ــه معنـــاي كشـــف تـــدريجي آن اســـت.    ــه بـ ــا نيســـت، بلكـ ثابـــت نبـــودن مرزهـ
 )86و  85ص ،1373 (سروش،

هاي اعتقـادي اسـت كـه در     اگر مقصود از مرزهاي شريعت، مجموعه آموزه ارزيابي:
شـود؛ و اگـر    در اين صـورت چيـز جديـدي كشـف نمـي      متن كتاب و سنت وارد شده،

شـود، ايـن نيـز كشـف مرزهـاي       مقصود، تفسيرهاي متفاوتي است كه از عقايد ديني مـي 
هاي پيشين است. وجه اخير را با ايـن   اي از آموزه جديد شريعت نيست، بلكه تفسير تازه

انـد، ولـي    توان پذيرفت كه گرچه مرزهاي اوليـه ديـن از قبـل شـناخته شـده      توضيح مي
شـود، خـود، مرزهـاي ثـانوي شـريعت خواهـد بـود.         تفسيرهايي كه از مرزهاي اوليه مي

 )36و  35، ص1378گلپايگاني،  (رباني
 هاي كلامي . تجدد در نحله11

كه داراي هويتي خاص است نـداريم، تـا سـخن از نـو شـدن و      » كلام«علم واحدي به نام 
شـدن كـلام، چيـزي نيسـت جـز اعـلان تأسـيس         تجدد آن به ميان آيد. از اينرو، اعلام نـو 

خوانند. البتـه   هاي موجود را در مباني و روش به چالش مي هاي جديد كلامي كه نحله نحله
مثلا با ذكـر اغـراض و    -اي قائل باشيم  شده اگر براي علم كلام، هويت مشخص و تعريف 

اين فـرض، معنـاي نـو    در  -اهداف خاصي براي علم كلام، آن را از ساير علوم ممتاز كنيم 
هـاي تـازه در چـارچوب آن     و پرسش مسائلهاي نوين و  شدن كلام، به وجود آمدن روش

اگرچـه امـري طبيعـي در هـر علـم      » نو شدن«اغراضِ تعريف شده خواهد بود. اين معنا از 
شود كـه بـر    است، ليكن شدت و حجم اين آهنگ طبيعي در برهه زماني خاصي، باعث مي

چـون نـاظر بـه تحـولات       د خاصي بشود و بحث نو شدن و تجدد كلام،اين نو شدن، تأكي
 )100-97، ص1375حاصل و لغو نخواهد بود. (واعظي،  وسيع معاصر است، بحثي بي

بخش يك علم و تمـايز آن از علـوم ديگـر، موضـوع (يـا قـدر        محور وحدت ارزيابي:
م، قريـب بـه اتفـاق    جامع) و يا لااقل اهداف و غايات آن علم است و در مـورد علـم كـلا   

انديشمندان، قائل به وحدت واقعي يا اعتباري موضوعِ علـم كـلام و يـا لااقـل وحـدت در      
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غايت و غرضِ اين علم هستند. بنابراين، همانند علوم ديگر، هرچند شـاهد بـروز و ظهـور    
مكاتب جديد در بستر اين علم هستيم، ليكن خود كلام نيز به عنوان دانشي مستقل و داراي 

هـا و   ، پرسـش مسـائل تي واحد مطرح اسـت. همچنـين شـدت و حجـم تحـولات در      هوي
هاي يك علم، موجب نو شدنِ ماهيت آن علم نخواهد شد و تنها رشد و بالنـدگي آن   روش

را در پي خواهد داشت. بنابراين، دعوي نو شدن علم كلام، به معناي پيدايش دانشي نـوين،  
 حاصل و لغو خواهد بود. ادعايي بي

 جدد، در مقام تعريف و در مقام تحقق . ت12
داند كـه در سـاختار،    يافته كلام قديم مي صاحب اين تقرير، با وجود اين كه كلام جديد را تكامل

و بيان متعلّـق آن،  » تجدد«روش، تعريف و وظايف، جديد و متحول شده است، ليكن در تفسير 
علـم كـلام   » موضـوع »  و در هر دو مقام،كند  جدا مي» تحقق كلام«را از مقام » تعريف كلام«مقام 

 )31و  29و  28، ب، ص1388داند. (خسروپناه،  يافته و متجدد مي را تحول
موضوع و غايت، مقوم علم كلام هستند و تحول در هر يـك، تجـدد در ماهيـت     ارزيابي:

ه كلام را به دنبال خواهد داشت. تحول ادعايي در قلمرو موضوع نيز در واقع، تحول در گسـتر 
 يا ناظر به پيدايش مكاتب جديد فلسفي و الاهياتي در غرب است. مسائل

 . تجدد در تمام اضلاع و هندسه معرفتي (نظام نوين كلامي)13
كلام جديد را نبايد منقطع و گسسته از انديشه كلاميِ سنتي تلقـي كـرد. كـلام جديـد     

ف ديگـر، تجـدد   حقيقتاً كلام است و هويت معرفتي كلام در آن محفوظ است و از طر
منحصر نيست، بلكه همه اضلاع و هندسه  -  مسائلمانند  -كلام، تنها به يكي از اضلاع 

معرفتي اين دانش، دستخوش تحول و تجدد شده است. پس كلام جديد، نظام كلامـي  
) 173و  118و  117، ص1378نويني است، با هندسه معرفتي جديد. (فرامرز قراملكي، 

جديد يعني علم كلام با همه اضلاع نوين؛ زيرا اضـلاع مختلـف    به عبارت ديگر، كلام
يك معرفت، ارتباط وثيقي با يكديگر دارند و تحول در هر يك، موجب بروز تحول در 

شود. البته اين تجدد،  ديگر اضلاع است. حتي غايت كلام نيز در همين راستا متجدد مي
ممكـن اسـت بـه معنـاي فهـم      استكمالي است. به عنوان مثال، تجدد در هدف دفاعي، 

) در پـي تحـول ذهـن و    239و  148، ص1387جديد از دفاع باشد. (فرامرز قراملكي، 



 �٢٧»نسبت آن با كلام قديمو  كلام جديد« هاي بررسي و نقد نظريه 

شود؛ تحولي كه گريزي از آن نيست. تجدد بـه   زبان مخاطبان، علم كلام نيز متحول مي
اين معنا، عرض خاص علـم كـلام اسـت و ريشـه در ماهيـت آن دارد. (احـد فرامـرز        

 )77و  76، ص1386قراملكي، 
  ، زبـان و روش مسائلطبيعي است كه تحول در ذهن و زبان مخاطبان، تحول در  ارزيابي:

را به دنبال خواهد داشت. اما تجـدد و تحـول ادعـايي در همـة اضـلاع، حتـي در موضـوع و        
غايت، جاي مناقشه دارد؛ چراكه در صورت نو شدنِ موضوع و غايت، بايستي علـم جديـدي   

 با علم پيشين فرق دارد؛ حال آن كه وي بدان ملتزم نيست.   پديدار شود كه از اساس
بنابراين، تجددي كه ادعا شده عرض خاصِ علم كلام است و ريشـه در ماهيـت آن دارد،   

اسـت. بـه همـين      ، زبان، مباني و روشمسائلدر واقع، تجدد در اضلاع ديگر علم كلام، مانند 
از ديـد وي اسـتكمالي خوانـده شـده،      ترتيب، تجدد در موضوع و هدف (غايت) كـلام، كـه  

است؛ زيرا موضوع و غايت، مقـومِ يـك علـم و      مانند روش مربوط به ديگر اضلاع علم كلام، 
نـه    -مميز آن از ديگر علوم هستند و تحـول در موضـوع و غايـت، تجـدد دفعـي و تبـديلي       

پـرداز   كـه خـود نظريـه    موجب پيدايش علم جديد خواهـد شـد؛ چنـان    كهاست  -  استكمالي
مذكور، تصريح كرده كه كلام، هويت معرفتي خود را وامـدار هـدف اسـت و تجـدد هـدف،      

) بنابراين، بايد تحـول و  140، ص1378مستلزم تجدد در هويت كلام است. (فرامرز قراملكي، 
 تجدد را در برخي از اضلاع معرفتي علم كلام پذيرفت، نه همه اضلاع آن.

 » كلام جديد«و » ت مدرنالاهيا«انگاري  پيامدهاي يكسان
جدايي ماهوي كـلام قـديم و جديـد، اشـتباه اطـلاقِ اصـطلاح         هاي پيدايش نظريه يكي از علت

هاي مختلف فلسفي در غرب و الاهيات نوين مسيحي است، كـه تـوهم    بر گرايش» كلام جديد«
همچـون پيـدايش الاهيـات جديـد      -تجدد در هويت علم كلام و پيدايش دانش كـلام جديـد   

را در پي داشـته اسـت. لـيكن آنچـه در غـرب روي داده، پيـدايش        -  سيحي از الاهيات سنتيم
و نيـز   -  ليبراليسـتي  و مبـاني خـاص اومانيسـتي، سكولاريسـتي    بـا   -هاي مختلف فلسفي  نحله

هاي الاهياتي همچون تجربه ديني شـلاير مـاخر (احسـاس وابسـتگي مطلـق بـه حقيقـت         نظريه
برانداز بوده اسـت؛   مسيحيت و كتاب مقدس از اشكالات منطقي و بنياننامتناهي) با هدف نجات 

 در حالي كه در جامعه اسلامي، بحث بر سر امكان تجدد در كلام رايج اسلامي است.
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از اينرو، چنانچه از درون جامعه اسلامي و از زاويه علم كلام به تحولات پيش آمـده در  
معاصر و ذهـن و   هاي بشر غربي ل دغدغهغرب، كه حاصغرب بنگريم، شبهات وارداتي از 

جديد كلامي باشـد، كـه علـم كـلام توانـايي       مسائلتواند به منزله  زبان خاص او است، مي
پاسخگويي، البته با سبك و روش مناسب با آنها و زبان متناسب بـا مخاطـب را دارا اسـت.    

مغـاير بـا علـم     لذا هيچ نيازي به تأسيس علم جديدي كه به لحاظ هويت و ماهيت، به كلي
هـا و در   كه در طول قـرن  كلام مرسوم باشد، وجود نخواهد داشت و همين كلام رايج، چنان

گويي به شبهات روز و تعامل بـا افكـار    هاي مختلف نشان داده، قابليت تحول و پاسخ دوره
 نوين را خواهد داشت.

 »كلام جديد«و » كلام قديم«انگاري  پيامدهاي دوگانه
، بـا تسـليم   »كلام قديم«و تفاوت جوهري آن با » علم كلام جديد«ه وجود برخي معتقدان ب

ي و دســت شســتن از زدايــ منفعلانــه در برابــر تجــدد غربــي، تنهــا راه چــاره را در ســنت 
ها به تاريخ، و تأسيس دانشي نوين بـه نـام    متكلمان گذشته و سپردن آن دستاوردهاي علمي

گونه سـنخيت و   است و هيچمغاير علم كلام مرسوم اند، كه از اساس با  دانسته» كلام جديد«
بر آنهـا بـه اشـتراك لفـظ و نـه معنـا       » كلام«نسبتي با آن ندارد و در نتيجه، اطلاق اصطلاح 

در غرب، كه تفـاوت اساسـي بـا الاهيـات مرسـوم و      » الاهيات جديد«خواهد بود؛ همچون 
) 119-36، ص1376؛ 211-72، 1375مبتني بر كتاب مقدس پيدا كرد. (مجتهـد شبسـتري،   

غافل از آنكه علت پيدايش الاهيات جديد توسط افرادي چون شلاير ماخر، نارسايي كتـاب  
هـاي آن بـا    هاي نادرسـت بـه ايـن كتـاب و تعـارض برخـي آمـوزه        مقدس، راهيابي آموزه

هاي علمي بشر بود و اين اشكال، به كتاب مقدس مسـلمانان، يعنـي قـرآن كـريم،      پيشرفت
ناپذيري و هماهنگي آن با دسـتاوردهاي جديـد    را همگان به اتقان و تحريفوارد نيست؛ زي

هاي علمي معاصر و كشف اشاره بـه آنهـا    اي كه در اثر پيشرفت بشري اذعان دارند، به گونه
 اند. در قرآن كريم، گروهي از دانشمندان به اسلام گرويده

ع معرفتـي و رئـوس ثمانيـه    در اين ميان، برخي انديشمندان، از سويي تحول در همه اضلا
كنند، كه به طور طبيعـي تفـاوت مـاهويِ     را مطرح مي -  حتي در موضوع و غايت -علم كلام 

دهـد و از   كلام جديد با كلام قديم و پيدايش دانشي نوين با موضوع و اهدافي نو را نتيجه مي
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تحـول در   تابنـد و تنهـا بـه    سوي ديگر، اين تفاوت ماهوي و پيدايش علـم جديـد را برنمـي   
كنند كه اين تجـدد را نبايـد بـه معنـاي      ساختار و هندسه معرفتي كلام اذعان دارند و تأكيد مي

 )241-239، ص1387رفتن امري و جايگزين شدن امري ديگر تلقي كرد. (فرامرز قراملكي، 
برخي نيز در تعارضي آشكار، از سويي به عـدم خودبـاختگي در برابـر فضـاي فكـري      

هاي عقيدتيِ آن توصيه كـرده، و بـه توانـايي     شمار نحله جوم شبهات بيحاكم بر غرب و ه
هاي  حل هاي مستدل و گويا و راه هاي نوين، پاسخ رويارويي ما با فضاي جديد و ارائه تبيين

انـد و از سـوي ديگـر،     بهاي كـلام سـنتي اذعـان نمـوده     گيري از ميراث گران درخور، با وام
و كلام جديد را بـه لحـاظ مـاهوي،      و جديد را برگزيدهرويكرد تفاوت ماهويِ كلام قديم 

 )39-37، 1387دانند. (عبداللهي،  دانشي جديد و ذاتاً متمايز از كلام سنتي مي
هـاي گونـاگون آن،    قرائـت  انگاري ماهويِ كـلام جديـد و قـديم، بـا     اما رويكرد يكسان

و شـبهات   مسائلخ به تواند ادعاي عدم خودباختگي و توانايي روشنگري و تبيين و پاس مي
 را با استفاده از متون غني اسلام و ميراث كلام سنتي داشته باشد. نوپيدا

 نظريه برگزيده
موضـوع يـا    رگرو تغي در ،يك علم ماهويِ گفته، و از آنجا كه تحول با توجه به مطالب پيش
اهيت كلام نظريه برگزيده، يكسان بودن م اند، در علم كلام ثابت دو،اغراض آن است و اين 

، نه متعلـق بـه   »جديد«قديم و جديد، با محوريت يكسانيِ موضوع و غايت است و وصف 
، و  )، مباني، روشمسائل، بلكه مربوط به برخي اضلاع معرفتي آن، يعني محتوا (»كلام«خود 

 با آن، نيست وهمان كلام قديم  هيافت تكاملدنباله و چيزي جز  ،پس كلام جديدزبان است. 
 .ندارد اهويتفاوت م

  نتيجه
براي نيل به نتيجه بهتر، ابتدا چيسـتي علـم كـلام و كـلام جديـد را بررسـيديم و در ضـمن،        

اي به تفاوت كلام جديد و الاهيات جديد و خاسـتگاه متفـاوت اسـلامي و غربـي آنهـا       اشاره
دو  هاي كلام جديد را بـا  كرديم و بر لزوم خلط نكردن ميان اين دو پاي فشرديم. سپس نظريه

ماهيـت كـلام    انگـاري  . يكسـان 2د و كلام قـديم و  كلام جدي . تفاوت ماهوي1رويكرد كلي 



 15، شماره پياپي نيفلسفه د�٣٠

در دگرگوني مـاهوي علـم   » تجدد«جديد با كلام قديم، واكاوي نموديم و ضمن بررسي معيار 
نظريه برگزيده، يعني يكسان بـودن ماهيـت كـلام     -كه تجدد در موضوع يا غايت بود -كلام 

را مطـرح نمـوديم و بـه ايـن نتيجـه       -محوريت يكسانيِ موضوع و غايت با  -قديم و جديد 
رسيديم كه وصف جديد، نه متعلق به خود كلام، بلكه مربوط به برخـي اضـلاع معرفتـي آن،    

)، مباني، روش و زبان است و در واقع، كـلام جديـد همـان كـلام سـنتي      مسائليعني محتوا (
كلامـي را بـه صـورت     مسـائل تواند همه  و مياست كه در برخي اضلاع معرفتي تكامل يافته 

مند در خود جاي دهد؛ چنانكه ساختار كلام اسلامي، در گذشته نيز يكنواخت نبوده و بـا   نظام
 يافته است. هاي جديد، تغيير مي ، مباني و روشمسائلورود شبهات، 
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